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دو نکته مناسبتی و مقدماتی
این هفته)24  جمعه  مباهله:  روز  مناسبت   .1
ذی‌الحجه( روز مباهله است و این روز از اعیاد 
مطرحی است که از جهات مختلفی برای شیعه 
مهم می‌باشد. نازل‌شدن آیه مباهله و شأنیت و 
مطرح‌شدن اصحاب خَمس)کساء( در این روز، مهم 
است. اهمیت مباهله به‌جهت ایجاد شیوه‌ای جدید 
در احتجاج است که این شیوه منحصر به رسول 

گرامی می‌باشد. این 
خیلی  احتجاج  شیوه 
شبیه به ختمیت رسالت 
می‌رسد  به‌نظر  است. 
هنوز به اسراری که در 
پرداخته  است،  مباهله 
نشده و مطرح نشده‌اند. 
خیلی لازم است که در 
مورد آن کار شود. یکی 
از مهم‌ترین موضوعات 
امّت‌سازی  حوزه  در 
شیوه  موضوعِ  همین 
مباهله است. این دلالت 
تا اگر  ظاهری را گفتم 
به  زمانی  ان‌شاءالله 

بحث امّت‌سازی وارد شدیم به‌طور مفصل به آن 
بپردازیم.

سرافرازانه  ورود  حجّاج:  به  خوشامدگویی   .2
ان‌شاءالله  دارد.  تبریک  جای  میهن،  به  حاجیان 
سفرشان ذخیره همه ما شود و به وسیله اعمال 
صالح این ذخیره تشدید شود و در اختیار همه 
جمع قرار بگیرد و علاوه بر اینکه خودشان نفع 
می‌برند، همه نفع ببرند. به‌نظرم پدیده نادری است 
که از یک جمع، تعداد قابل توجهی از آنها در حج 
حضور داشته‌باشند. به‌ندرت ممکن است چنین 
اتفاقی برای خانواده‌ای بیفتد، که برای خانواده 
مدرسه قرآن این اتفاق افتاده‌است. شبیه به یک 
رویا می‌ماند! زمانی که بنده حج رفتم به‌ذهنم 
رسید آنقدر این مراسم باعظمت است که هر سال 
باید حداقل یک نفر از مجموعه در آنجا حضور 
داشته باشد اما به‌ذهنم نمی‌رسید که یک‌دفعه 
20 نفر از جمع‌مان در آنجا حاضر شوند! به‌ذهنم 
اینطور متبادر می‌شود که ان‌شاءالله در سال‌های 
آینده باشکوه‌تر، باعظمت‌تر و با تعداد جمعیت 
بیشتری اتفاق بیفتد، منتهی هیچ‌چیزی مثل نوبرش 
نمی‌شود! کاری که نوبرانه است، ممکن است کمی 

آدم را غافل‌گیر کند یا بی‌برنامه باشد و آدم نداند که 
چطور از آن استفاده کند، اما خود آن نوبرانگی‌اش 
خیلی جالب است و ان‌شاءالله که این نوبرانگی 
برایمان میمون و مبارک باشد و برای مدرسه و 
کشور و بلکه همه عالم منشاء تحولات شود، به 
نحوی که ان‌شاءالله همه عالم از فهم تدبری که 
آن‌ها را به امام نزدیک می‌کند، بهره‌مند شوند و 
قرآن، در همه عالم گسترش پیدا کند. می‌شود به 

این ذخیره چنین امیدی داشت. اینکه دوستان با 
خطرات احتمالی که وجود داشت تشریف بردند 
و می‌دانستند که اگر رفتند ممکن است برنگردند، 

خیلی مهم است.
خوب است تجربیات حاجیان جمع‌آوری و منتشر 
شود که این نوبرانه برای مدرسه قرآن باقی بماند. 
چون ان‌شاءالله دوستان دیگری سال‌های بعد هم 
می‌روند و باید برنامه‌ریزی کنند که بروند. کسانی 
که حج رفته‌اند، تصدیق می‌کنند که حج، منسکی 
است که باید در جوانی رفت. یعنی آدم باید در 
جوانی به حج برود تا تصمیماتی برای زندگی‌اش 
بگیرد، والاّ اگر در سنی برود که دیگر تصمیم‌گرفتن 
معنا نداشته باشد که خیلی خوب نیست. ما هم 
بناست  حاجیان  که  تصمیماتی  در  داریم  قصد 
دستمان  از  کمکی  اگر  و  باشیم  سهیم  بگیرند، 
بربیاید، ان‌شاءالله در خدمتشان هستیم. وظیفه ما 
این است که تعاونوا علی البرّ و التقوی بکنیم و 
آن‌ها باید برّ و تقوا را تعریف کنند، تا ما هم تعاونوا 

را انجام دهیم!
اصول جهاد در سبک زندگی رزمندگانه

بحث ما در رابطه با جهاد بود. در سفر اخیر به 

عتبات عالیات، در حرم امیرالمومنین متنی را 
برای جلسات جهاد آماده کردم. در حرم ایشان در 
حوزه جهاد سوال کردم که اگر شما بخواهید یک 
زندگی رزمندگانه به ما عطاء کنید، چه توصیه‌هایی 

دارید؟ 
منظور از زندگی رزمندگانه این است که فرد مال 
خودش نباشد و وقف دین شود، زندگی جهادی 
داشته باشد یعنی چابک، متحوّر ، گوش‌به‌زنگ و 
فعال باشد، در صحنه حاضر 
باشد و بشود روی او حساب 
کرد، به او عملیات داد، از او 
انتظار فتح داشت، از او انتظار 
سخت  میدان‌های  به  ورود 
رخوت  حالت  از  و  داشت 
به‌دور باشد. مثلا از مقدمات 
این زندگی این است که فرد 
چون  کند.  ورزش  روز  هر 
وقتی می‌گوییم رزمندگی، یک 
بسته‌ی جامع منظور است. 
فرد نمی‌تواند مُفنگی و چُلاق 
باشد و بعد بگوید می‌خواهم 
معنی  اینکه  باشم!  رزمنده 
ندارد! باید تغذیه درست باشد، بدن سالم باشد و 
اهل ورزش باشیم. نمی‌دانم چطور کسی که این 
انجام نمی‌دهد، می‌تواند چنین سوالی  را  کارها 
بپرسد! خودم قبل از اینکه از حضرت سوال 
کنم، چیزهایی را که می‌دانستم ذکر کردم و قول 
 دادم که آنها را انجام دهم، تا اینکه حضرت
عنایت کرده و این چند مورد را هم به‌ذهنم متبادر 
کردند. یعنی تا وقتی من قول ندادم که به چیزهایی 
که می‌دانم عمل کنم، حضرت عنایتی نکردند. 
جواب‌دادن  در  و  اینطورند   اهل‌بیت نوعا  
خیلی‌اوقات سخاوت به خرج نمی‌دهند. در مسائل 
مادی هرچه فرد بخواهد، می‌دهند اما در سوال 
و جواب‌های علمی، حتما ضابطه دارند. اینطور 
نیست که هر چیزی را به هر کس بدهند. نسبت 
به بیان حقایق علمی به هر کسی، هر چیزی 
نمی‌دهند و حتما باید طرف آن چیزی که می‌داند را 

عمل کند تا ادامه‌اش را به او بدهند. 
شش مورد زیر به‌ذهنم رسید که سرفصل‌های آن 
را در این جلسه بحث می‌کنیم و تفصیل آن را در 

جلسات بعدی خواهیم گفت، ان‌شاءالله:
1. اول اینکه ما باید قرب به امام زمان پیدا 
کنیم، هر جوری که می‌دانیم. مثلا دعاهای قرب 

خطــــابــــه

شش اصل جهاد در سبک زندگی رزمندگانه

بیانات آقای اخوت با موضوع جهاد، پنجشنبه 23 شهریورماه )قسمت دهم(
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عقبه‌هایی برای دیدار تو

به‌مناسبت اتمام ایام حج ابراهیمی و برگرفته از سوره مبارکه بلد

من قسم‌ها بخورم یا نخورم؟
که تو مایه شرافت زمین و زمانی...

آن‌هنگام که نورت آفریده شد،
آن‌هنگام که قدم‌هایت پا به عرصه وجود نهاد،

و آن‌هنگام که در زمین مکه ساکن شدی.

من قسم‌ها بخورم یا نخورم؟
که والد و ولد به عشق دیدار تو راهی این دیار شدند...

قربانی دادند و عقبه‌ها طی کردند،
تا مفتخر شوند به بنا کردن مکانی برای حضور تو،

آری! که عشق دیدار تو را آزمودن می‌خواهد و مفتخر شدنی.

من قسم‌ها بخورم یا نخورم؟
که منسک ابراهیم، منسکِ طیِ عقبه برای دیدار تو بود،

منسکِ عبور از گذرگاه‌های عشق برای رسیدن به تو، 
همان منسکی که سفر به دیار عشق نام گرفت،
همان منسکی که هویتش گردش به گرد تو بود.

من قسم‌ها بخورم یا نخورم؟
که عقبه‌های مفتخرشدن به دیدار تو، معین شد؛

عقبه‌هایی از جنس آزادی از اسارت و بردگی،
عقبه‌هایی از جنس مهربانی و یتیم‌نوازی،

و عقبه‌هایی از جنس گذر از تعلقاتِ شرافتِ برافکن.

من قسم‌ها بخورم یا نخورم؟
که مفتخر شدند عالمیان به طی عقبه‌های عشق؛

عقبه‌هایی از جنس آزاد شدن،
عقبه‌هایی از جنس امن‌شدن،

عقبه‌هایی از جنس نزدیک‌شدن،
عقبه‌هایی از جنس مبارک‌شدن،

برای دیدار آن رسولِ محبوب در آسمان و زمین،
برای دیدار آن شرافت و اعتبار زمین و زمان،

برای دیدار آن رسولِ امنیت‌بخش به عالم و عالمیان.

 را بدانیم و بخوانیم. امام زمان به امام زمان
هم شخصِ مشخصی است. امام دوازدهم است و 
منظور به غیر از ایشان، فرد دیگری نیست. ممکن 
است یکی از راهبردهای آن التزام به ولایت‌فقیه 

باشد اما منظور الان‌مان، بدون 
 هیچ کم‌و‌کاستی امام زمان

است.
2. دوم، بحث طهارت است که 
بعدا  که  است  خاصی  طهارت 
گفت.  خواهم  آن  با  رابطه  در 
طهارت باید تخصصی و برگرفته 
از سوره‌ها باشد. برای هر سوره‌ای 

طهارتی وجود دارد.
ادبیات  داشتن  بحث  سوم   .3
به  که  است  مجاهدانه  کلام  و 
نظر مهم می‌آید. ادبیات جهاد، 
ادبیات مهمی است. هر زندگی 

یک ادبیاتی دارد، جهاد هم ادبیاتی دارد. نوعا ما 
از بحث ادبیات غفلت داریم و اغلب ضربه‌هایمان 
را هم از این نقطه می‌خوریم. مثلا وقتی به طرف 
که  ما  می‌گوید  است؟  حالت چطور  می‌گویند 
ذلیلیم! ما که بدبختیم! این‌ها ادبیات مجاهدانه 
نیست! ادبیات جهادی، ادبیات خاصی است که 
طرف را که می‌بینی بگویی: وای! عجب فلفلی 
است! چقدر فعال است! آدم وقتی با او حرف 
می‌زند بلافاصله حالت حرکت، پویایی و نشاط در 
او انتقال پیدا می‌کند. نوعا ما می‌خواهیم آن را با 

ادبیات تواضع مخلوط کنیم که چیز خوبی از آب 
در نمی‌آید! از طرف می‌پرسند شما چه کار می‌کنید؟ 
می‌گوید هعی، هیچی! این ادبیات خوب نیست. 
وقتی چنین فردی را که می‌بینند، دلش افراد مرده 
می‌شود. اما اگر فرد بگوید ما آماده‌ایم، در صحنه‌ایم، 

یا اینکه ما بی‌کاریم اما آماده کارکردن‌ایم و غیر از 
این هم کاری نداریم، ادبیات خیلی متفاوتی است.

4. چهارم، اخلاص در عمل است که ما بحث‌های 
زیادی در رابطه با آن شنیده‌ایم.

5. پنجم، بحث علم داشتن و علم تخصصی است.
6. ششم، بحث سرعت است.

البته ممکن است موارد دیگری هم اضافه شود اما 
به‌نظرم این شش مورد خیلی مهم‌اند و می‌توانند 
زندگی ما را خیلی تغییر دهند و ما را وارد صحنه‌های 
 جدی کنند. این‌ها مواردی بود که امیرالمومنین

برای این جمع و به‌نسبت نیازشان، افاضه کردند. 
بنده، اهل‌بیت را مرده نمی‌بینم و مجوز هم 
نمی‌بینم که بگویم کسی از اهل‌بیت مرده 
بپرسید،  که  سوالی  هر   اهل‌بیت از  است! 
جواب می‌دهند. به‌خاطر همین می‌گوییم ما رفتیم 
و پرسیدیم و آن‌ها هم این جواب را 
دادند. ممکن است نکات آمیخته به 
ذهنیات و تخیلات ما باشد اما می‌شود 
راجع به همین نکاتی که عرض شد، 

فکر کرد.
برای  دعا  یک  و  کند  فکر  هرکس 
کند.  بقیه  برای  دعا  یک  و  خودش 
باید  کند  دعا  آدم وقتی می‌خواهد 
فکر کند. می‌شود دعا کرد که خدا 
از تقصیرات ما بگذرد، می‌شود دعا 
کرد که خدا کمبودها و نواقص‌مان 
نکرده‌ایم  را  کارهایی  کند.  را جبران 
زیادی  ما جمعیت‌های  نکردن‌های  به‌واسطه  و 
از هدایت افتادند، افرادی که در آفریقا، اتیوپی و 
کشورهای مختلف آمریکایی، اروپایی، هندی و 
چینی بودند و افرادی که می‌توانستیم در هدایت 
آنها دخیل باشیم، اما نشدیم را، بخواهیم که خدا 
خودش جبران کند و جوری کمک کند که کارمان به 
هدایت جمعیِ عالم که به‌زودی در حال شکل‌گیری 
است، ملحق شود و اصلا آن را کانون این حرکت 
قرار دهد، ان‌شاءالله، به برکت صلواتی بر محمد 

و آل محمد.
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یادداشت ادبے



      صاحب امتیاز | احمدرضا اخوت 

        زیرنظر | هیأت سردبیرے 

             مدیر مسئول | فاطمہ سادات شریعتمدارے 

         هیأت تحریریہ | دانشجویان مدرسہ قرآن و عترت )کاشفیون( 

کانال اطلاع رسانے
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عترت
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پیشخــــــوان

برگزاری جلسه نقل تجربیات معنوی توسط حاجیان امسال

چنانکه در مطلب ستون خطابه ذکر شد، تعداد قابل توجهی از اعضای 
مدرسه قرآن امسال مشرفّ به حج تمتع شدند. در همین راستا و جهت 
دریافت سوغاتی‌های معنوی از تجربیات ارزشمندشان برای بهره‌گیری در 

برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات فردی و جمعی، جلسه‌ای با حضور حجّاج محترم، 
پنج‌شنبه هفته جاری 30 شهریورماه، ساعت 10-13 در مکان مدرسه قرآن 

برگزار خواهد شد.

یادداشت ادبے

سلام بر راه‌پیمای راه‌نما

به‌مناسبت غدیرخم و برگرفته از سوره مبارکه طارق

ای انسان!
تو را می‌خوانند!

از آسمان!
به نام کسی که پیماینده‌ی راه است،

و چون ستاره‌ای در تاریکی شب می‌درخشد،
و با توان نافذش در تمام مسیر راه را برایت روشن می‌کند،

با جاذبه‌ای خیره‌کننده!

ای انسان هبوط کرده!

بدان که بازگشت تو به آسمان است!
و هم او که تو را از هیچ خلق کرده است

بر بازگرداندنت تواناست؛
و تو در زمین قرار گرفته‌ای تا شکوفا شوی و تعالی یابی؛

پس همتت را بر آن بگمار!
تا در روزی که نیرو و یاوران امروز را نخواهی داشت یاریت رساند؛

به درستی که در وحشت و فراز و فرود این مسیر بی‌نهایت،
همواره حفظ خواهی شد.

یادداشت علمے

ذکر؛ برپاکننده حِصن

: برگرفته از مباحث کلاس تدبر در روایات و ادعیه

هر انسانی یک خلوت محض بین خودش و خدایش دارد. در آن خلوت، 
اتفاقات زیادی از جانب خدا تقدیر و از جانب انسان فهمیده می‌شود. این 

خلوت، آبی است بر هر آتش‌افروزی شیطنت آمیزی.
در واقع همه‌ی آنچه شیطان می‌تواند انجام دهد، فراموشاندن انسان 
و ایجاد نسیان درباره این حریم و ارتباط خصوصی است. هر آنچه او 
می‌کند ذیل مفهوم به غفلت‌انداختن می‌گنجد، حال با انواع سرگرمی‌ها 
از لغو، لهو و لعب، با غرور)فریب(، با زینت‌بخشیدن، با توهّم علوّ، با 

وسوسه به انواع تعدی‌ها، طغیان‌ها، ظلم‌ها و... .
کارکرد ذکر دقیقا در مقابل چنین نسیانی است. ذکر، خیمه یا به تعبیر 
دقیق‌تر، حِصن و دِژ مستحکمی می‌سازد که حریمی خصوصی بین 

انسان و خدا ایجاد می‌کند.
ذکر، دیوارهای دژی است که هر لحظه در مشت انسان است! به 
محض اینکه به آن متذکر شود، خیمه را برپا می‌کند و در امانش پناه 

می‌گیرد.
تکرار ذکر یا مداومت بر حالت متذکر بودن، مانند تداوم در چیدن آجرهای 
دیوار یک قلعه است! آجر چیدن تا بالا، کاری تکراری به‌نظر می‌آید اما هیچ 

آجری تکراری نیست و اگر نباشد تک تک آنها، دیوار بلندی بر فراز نمی‌شود.

تنوع ذکرها، مانند تنوع استحکامات و مصالحی است که در یک قلعه می‌تواند 
مورد استفاده قرار بگیرد تا آن را از هر جهت، غیرقابل نفوذ کند.

آنچه باعث می‌شود انسان خود را محتاج به ذکر دائمی بداند، فهم 
مفهوم دشمنِ جدی و نفوذش از راهی که خارج از اختیار و مشاهده 
انسان است، می‌باشد.1 البته نیاز هر لحظه انسان به دریافت حُکم و 
فهم معیار برای جلو رفتن در مسیر، از منبعی غیبی و الهی، نیز مزید 

بر علت است.
»اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التی تجعل فیها من ترید«2.

___________________
يْطانُ كَما أخَْرجََ أبََوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لبِاسَهُما  .1 يا بَني‏ آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّ
ياطيَن أوَلْيِاءَ  ليُِيَِهُما سَوآْتِهِما إنَِّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَروَْنَهُمْ إنَِّا جَعَلْنَا الشَّ

للَِّذينَ لا يُؤْمِنُون؛ اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد چنان كه پدر و مادر شما 

را از بهشت بيرون كرد، لباس ايشان را از تن‏شان مى‏كند تا عورت‏هاشان را به ايشان 

بنماياند، شيطان و دسته وى شما را از آنجايى مى‏بينند كه شما نمى‏بينيد، ما شيطانها 

را سرپرست كسانى قرار داديم كه ايمان نمى‏آورند )سوره اعراف، آیه 27(.

2. الکافی، ج2، ص534. ترجمه: خدایا مرا در زره محکم خود قرار ده، همان زرهی که هرکس 

را بخواهی در آن قرار می‌دهی.
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